
دوره جدید - شماره پانزدهم
ضمیــمـــه روزنـــامـــه اصفهان زیبـا - آذر 1399

دو محله نشاط و به ویژه شیخ یوسف از هویت های مهم این شهرند. خیابان نشاط اصفهان را که بگیرید و به سمت 
کنون متروکه شده اند؛ ولی نشان  گرچه ا جنوب بروید تا به محله شیخ یوسف برسید، پر از ساختمان هایی است که ا
از روزگاری دارند که به ویژه در دوران تاریخ معاصر، نقطه شروع تحولات مهم شهری بوده است. محله ای با مردمانی 
که می زدیم با مهربانی پذیرایمان بودند  کوچه هایی بسان هزار تو زندگی می کنند. درِ هر خانه ای را  که در  مهربان 
و با ما به صحبت می نشستند و در پایان ما را با دستانی پر بدرقه می کردند. در محله نشاط و شیخ یوسف هنوز 
که راه می روی حسی آشنا تو را در برمی گیرد  کوچه  پاره ای از روابط انسانی مثل همسایگی حفظ شده است. در هر 
کرده است و تو احساس بیگانه بودن نمی کنی. درختان هر خانه  که گویی اصالتی بدون هیچ آرایشی در آنجا خانه 
به سمت کوچه قدکشیده اند و فضای محله را خوش روتر کرده اند. زندگی در این محله ها حتی برای آدم هایی که از 

شهری دیگری آمده اند آرام است و سال هاست از بودن در آنجا لذت می برند. بعضی محله ها در شهر نقطه اتصال 
دیگر محله ها به همدیگرند و هر نقطه جغرافیایی از محله به یک قسمت مهم از شهر متصل می شود. محله نشاط 
که این ویژگی را دارد. انتهای جنوبی اش به محله خواجو می رسد، از غرب به  اصفهان یکی از محله هایی است 
خیابان ملک و از شرق به شریف واقفی و احمدآباد و از شمال به خیابان هاتف. هم جواری این محله با دیگر محله ها 
کرد. تیم هم محله در  از هم تفکیک  را  گاهی نمی توان حدومرز واقعی آن ها  بسیار تنگاتنگ است؛ به طوری که 
جست وجوهای خود در این دو محله با توجه به شکل مرزبندی اش که در بالا گفته شد، گاهی از مرزهای نشاط فراتر 
رفته و وارد محله هایی چون رکن الملک، ملک و شریف واقفی شده است. اما محتوای اصلی این شماره همان دو 

گانه و مفصل خواهد پرداخت. محله است و در آینده به هرکدام از محله های نام برده شده به صورت جدا
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به  می کنند  اشاره  ایشان  و  می پرسم  مسجد 
آبدارخانه ای در کنار صحن مسجد که چند سال 
گودبرداری و پی کندن به تعداد  پیش در حین 
زیادی استخوان مرده می رسند و بعد بدون هیچ 
گودالی می کنند و آن ها را در آن  توجه و اهمیتی 
سنگ  می کنند.  دفن  مسجد  پی  زیر  در  گودال 
همین  تا  اهالی  گفته  به  هم  شیخ یوسف  قبر 
یکی دو دهه اخیر موجود بوده است و در حال 
حاضر نشان و اثری از آن نیست و از سرنوشتش 
که  کسی خبر ندارد. درباره شخص شیخ یوسف 
اهالی به اشتباه از آن به نام شیخ یوسف بنا اسم 
شده  نوشته  تفصیل  به  منابع  در  هم  می برند 
دوره  به  متعلق  بنّایی  نه  شیخ یوسف  است. 
صفه  کتیبه های  در  بلکه  است،  حسن  اوزون 
که در  صاحب مسجد جامع نامش نوشته شده 

به  کوچه ای  میانه های  در  شیخ یوسف  مسجد 
است.  شده  واقع  نشاط  خیابان  در  نام  همین 
شده  بازسازی  کاملا  کنون  ا که  مسجد  این 
بقایای  روی  ندارد،  گذشته  از  نشانی  هیچ  و 
هجری قمری   9 و   8 قرن  به  متعلق  مسجدی 
بنا شده است. علامه همایی درباره این مسجد 
کتاب تاریخ اصفهان مجلّد ابنیه و عمارات،  در 
و  است  قدیمی  بنا  ریشه  است:  نوشته  این طور 
و  تعمیر شده  افاغنه  زمان  گویند در  اهل محل 
به 400 متر مربع وسعت دارد. همچنین  قریب 
نفیسی  کاشی کاری  سردرب،  نیم دایره  پیشانی 
دارد و به خط کوفی »والآخره دارالبقا« بر آن نقش 
که از مقبره شیخ یوسف  بسته و احتمال می رود 
که در زمانه فعلی نه آثاری از  به آن منتقل شده 
کاشی کاری هست و نه مقبره شیخ یوسف.  این 
سوره   18 آیه  حاضر  حال  در  سردر  کاشی کاری 
توبه است و مربوط به مرمت های اخیر است. در 
گسترده ای داده اند و  داخل مسجد نیز تغییرات 

هیچ نشانی از گذشته در آن نیست.
شیخ یوسف  قدیمی  قبرستان  درباره  همچنین 
غرب  و  شرق  از  آن  حدود  که  می نویسد  چنین 
حسن آباد  دروازه  و  ترواسکان  محله  ابتدای  به 
منشی  قصر  به  جنوب  و  شمال  از  و  می رسیده 
)قبرستان موشی قدیم( و چهارسو نقاشی منتهی 
این  در  اما  شیخ یوسف  مقبره  است.  می شده 
میان از بین رفته و خانه های مسکونی جایش 
را گرفته است. همچنین علامه همایی به قرینه 
مقبره ابوعلی مسکویه و اطلاعات کتاب محاسن 
مافروخی این مکان را مصلای قدیمی اصفهان 
در  آنچه  تمام  از  اما  می داند.  مغولان  دوره  در 
کتاب ها درباره مقبره، مصلا و مسجد این محله 
نوشته اند در روزگار کنونی تنها مسجدی کوچک 
به جا مانده است که اهالی آن شناخت کمی از نام 
شیخ یوسف و محله و مسجد دارند. درباره آثار و 
بقایای قبرستان قدیمی و به خصوص شخص 
مسئولان  از  یکی  از  مقبره اش  و  شیخ یوسف 

کاملش  نام  و  بوده  فقیهی شافعی  و  واقع عالم 
ابوعبیده شیخ یوسف اصفهانی بوده و مقبره اش 
است؛  داشته  قرار  حالیه  یخچال  نزدیکی  در 
که در روزگار حاضر اثری از آن ها باقی  یخچالی 
در  که  شیخ یوسف  محله  درباره  است.  نمانده 
کنونی از غرب و شرق و شمال و جنوب به  روزگار 
ترتیب محدوده بین خیابان های نشاط، ملک، 
منابع  در  است  هشت بهشت  و  شریف واقفی 
تفصیل  به  شاردن  سفرنامه  جمله  از  بسیاری 
نوشته شده است. شاردن می نویسد این محله 
کاروان سرا  دویست وهفت خانه، دو مسجد، سه 
و دو مدرسه دارد که یکی را مدرسه افتخار الملک 
و دیگری را محمدصالح بیک می گویند و پهلوی 
آن دو باب حمام بوده است. همچنین از مواضع 
معروف محل از تپه شیخ یوسف نام می برد و از 

وزیر  ساروتقی  مقبره  از  محله  معروف  بناهای 
کاخ میرزا اشرف نام می برد و  شاه عباس دوم و 
صفی  شاه  که  می برد  اسم  قصری  از  همچنین 
به جهت سفارتخانه هلشتاین اختصاص داده 
که برخی  این، شاردن می نویسد  بر  بود. علاوه 
از ارامنه جلفا در بدو ورود به اصفهان به مدت 
و  بوده اند  ساکن  محله  این  در  سال  شصت 
توابع  از  که  می برد  نام  گردان  جوی  از  انتها  در 
گربکان  را   مادی فرشادی است و برخی نیز آن 
محله  اینکه  است  مسلم  آنچه  نوشته اند. 
شیخ یوسف بنا به موقعیت جغرافیایی، یکی از 
محله های مهم اصفهان بوده است و شخص 
این  مهم  مشاهیر  و  رجال  از  یکی  شیخ یوسف 
اهمیت  آن  از  نشانی  نه  فعلی  روزگار  در  و  شهر، 
هست و نه کسی شناختی از این شخصیت دارد.

درجستوجویشیخیوسف
دربارهمحلهومسجدشیخیوسفدرمنابع

بلند  ساختمان های  از  نشانی  و  است  امان  در 
بی قواره که در دنیای مدرن برج نامیده می شود، 
کفایت  با  شهرداری  لطف  به  اما  نیست؛  درش 
که  محله  کوچه پس کوچه های  و  بن بست  در 
ساخت  اجازه  محله اند،  شریان های  حکم  در 
و  است  داده  زیاد  واحدهای  با  ساختمان هایی 
گاهی در این کوچه های تنگ، ترافیک و تصادف 
می شود. درهای پارکینگ ها روبه رو و بغل به بغل 
هم باز می شود و خدا نکند همسایه ای تازه وارد 
باشد یا خدایی ناکرده کم شعور که در آن صورت از 
پارکینگ بیرون آمدن ماشین ها می شود ماجرایی 
یک  به عنوان  دارد؛  قانون  محله  عبرت.  از  پر 
تازه وارد باید این را بدانید. هیچ کس این قوانین 
را به شما نمی گوید؛ حتی از آن ها مطلع نمی شوید 
آن ها  از  یکی  کنید.  تخطی  آن ها  از  اینکه  مگر 
مالک  به عنوان یک  تمیزی محله است. شما 

اجازه ندارید به هرکسی خانه تان را اجاره بدهید. 
از یک ساعتی به بعد صدای بلند موسیقی ممنوع 
است. گویی همه بر سر خاموشی در آن ساعت ها 
گر وسیله نقلیه شما موتور است  کرده اند. ا قرارداد 
بهتر آن است که آن را از دم در خانه روشن نکنید 
گرچه این قانون  کوچه قدم بزنید؛  و با آن تا سر 
محل  محترمان  به  را  شما  رعایتش  اما  نیست؛ 
کوچه  طول  است.  امن  محله  می کند.  تبدیل 
چراغ دارد و تا به حال یاد ندارم هیچ کدام از این 
نگران  نیست  لازم  پس  باشد؛  خاموش  چراغ ها 
تاریکی شب یا صبح های خیلی زود باشید. شاید 
در ابتدا سکوت محله برایتان رعب آور باشد؛ اما 
نگران نباشید و این را پای آرامش محله بگذارید.
تعداد خانه های محله و خانوارهای آن زیاد است؛ 
پایین  را  سرتان  شما  چون  می کنید  فکر  گر  ا اما 
می اندازید و به قول معروف سرتان به کار خودتان 
کسی هم شما  کسی را نمی شناسید پس  است و 
باید بگویم زهی خیال باطل. در  را نمی شناسد 
این محل همه هم را می شناسند؛ حتی شما را 
درباره خودتان  اطلاعاتی  گر شما  ا دوست عزیز. 
گاه باشید که  به هم محلی ها نداده اید، بدانید و آ

که همه او را خبرگزاری  کسی  در روز اسباب کشی 
در  که  نفراتی  تک تک  از  می دانند،  محله 
کرده اند، مصاحبه به  کمک  اسباب کشی به شما 
عمل آورده است و چیزهایی درباره شما می داند 
گر نگاه های  که خودتان هم از آن ها بی خبرید.ا
کنجکاو اهالی شما را آزار می دهد بهتر است کمی 
را  شخصی تان  حریم  خط قرمز  و  بگیرید  راحت 
در فضاهای مجازی پر رنگ نگاه دارید نه برای 
فراموش  را  کلیدتان  روزی  گر  ا همسایگانتان. 
تابستان  گرمای  یا  زمستان  سرمای  در  و  کردید 
پشت در منزلتان منتظر همسر یا پدر و مادرتان 
چای  فنجان  یک  با  که  هستند  آنان  ماندید، 
داغ یا یک لیوان شربت خنک در خانه هایشان 
میزبان شما خواهند بود.پس بد نیست تو هم سر 

از گربیان بیرون آوری و سلامی را پاسخ بگویی.
در این محله آپارتمان لوکس و مدرن نیست؛ اما 
دور تا دور محل پر است از ایستگاه های متعدد 
هم  تاکسی  برساند،  مقصد  به  را  تو  تا  اتوبوس 
پای  با  نقش جهان،  تا  اینجا  از  بدان  و  هست 
دقیقه  ده  تنها  حسن آباد،  بازارچه  زیر  از  پیاده، 

راه است.

که در محله ای  این روزها قدیمی ترین خانه ای 
وجود دارد، شاید قدمتی چهل ساله داشته باشد 
و دیگر از خانه های قدیمی با زمین های بزرگ، 
دیوارهای کاه گلی سربه فلک کشیده و حوض های 
آب در این محله خبری نیست. ساختمان هایی 
از  حکایت  آمده اند،  بیرون  هم  دل  از  که 
اندازه  هرکدام  حال  که  دارد  وسیعی  زمین های 
به قول شهرداری چی ها  و  انگشت دانه ای شده 
یا  کدام سهم الارث دختر  تا هر  تفکیک شده اند 
پسری بشوند. تا چندین سال پیش هم این گونه 
که خانه دایی و خواهرزاده پشت به پشت  بود 
باقی  خانه ها  تنها  روزها  این  اما  بود؛  داده  هم 
مانده اند و اهالی تنها به واسطه نام محله به هم 
میدان  همسایه  محله  چه  گر  ا می شوند.  وصل 
هزاران  را  خدای  این رو،  از  و  است  نقش جهان 
بسازبفروشان  معروف  قول  به  هجوم  از  مرتبه، 

اما از تمام آنچه 
در کتاب ها 

درباره مقبره، 
مصلا و مسجد 

این محله 
 نوشته اند 

در روزگار کنونی 
تنها مسجدی 
کوچک به جا 
مانده است 
که اهالی آن 

شناخت کمی از 
نام شیخ یوسف 

و محله و 
مسجد دارند

همسایهنقشجهان
آنچهدرمحلهشیخیوسفمیگذرد

سجاد حقیقت قهفرخی

مولود جوانمرد
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عباس کیانی

خانه ها تک وتوک نوساز است. علاوه بر شکل و 
شمایل خانه ها، در ها یا حتی کوچه پس کوچه ها، 
سبزهای  می خورد؛  چشمم  به  دیگر  نشانی 
گونه ای  پاشیده شده یا آویزان از خانه ها و حتی 
که به وسیله  از تصرف فضای مقابل در خانه ها 
گلدان اتفاق افتاده است. این رسم، ذوق  یک 
کم وبیش در  یا تصرف و سرریز درون به بیرون، 
که  برخی محله ها دیده می شود. برگِ موهایی 
درنوردیده،  را  خصوصی(  )فضای  خانه  حیاط 
عرض دیوار )مرز فضای خصوصی و همگانی( 
کف  را پشت سرگذاشته و در نهایت دستش به 
کوچه )فضای همگانی( رسیده است.  آسفالت 
از دل حیاط خانه  که  گیاهانی  به  که  هنگامی 
می شوم،  خیره  گذاشته اند  پا  کوچه  فضای  به 
درون خانه و حتی آدم هایش را متصور می شوم. 
را  چشمانم  افتان وخیزان،  مو،  ساقه های  آن 
آن  به  می برد؛  خانه  دل  به  خود  با  و  می دزدد 
باغچه داربست زده شده، موازییک های برجسته 
دورتادور  دال بُر  دال بُر  آجرهای  و  حیاط  کف 
باغچه. همه این ها نوعی شفافیت ذهنی است. 
خیالی  سیرِ  آن  و  سبزها  آن  به  نگریستن  شاید 
محله  زیست  فضای  از  درکی  خانه،  فضای  در 
نازهای  هم  دیگر  گوشه ای  کند.  القا  من  در  را 

نهایی  حد  تا  می تابانم  بالا  به  را  خود  سر  کمتر 
کوچه ها  ساختمان ها در چشمم جا شود. بدنه 
آن  پس  در  که  آورده  به وجود  محصوریتی 
پدید  من  در  را  فضا  بودن  دنج  از  احساسی 
می آورد. سمت غربی خیابان ملک، در بدو ورود، 
امتداد مادی فرشادی، ساختمانی چهره خشن و 
سیمانی خود را به رخ می کشد. رویِ زبر و خشنی 
فعلی،  نماهای  آشفتگی  دریای  میان  در  که 
شیشه ای  نماهای  تا  گرفته  رومی  نماهای  از 
است.  تسلی بخش  را  آشفته ام  روح  کبره بسته، 
خیابان  با  آن  شرقی  جبهه  که  وسیع  پلاکی 
ملک نشست وبرخاست داشته است. حالا دیگر 
کرکره های  که با  چند دهنه مغازه متروک است 
چشمانم  سربه هوایی  و  شیطنت  مواج، 
کودکانه  خیزهای  چه  می کند.  سرکوب  را 
که در ورود به ساختمان های متروک  چشمانم 
و وسوسه برانگیز سرکوب شده است. آخر یک جا 
و  این شهر  تن  از  را  نرسیدن هایش  تمام  انتقام 

ساختمان هایش خواهد گرفت.
بنا  محله  این  از  دیگری  نقطه  از  را  آغاز  باید 
همراه  به  افسوسی  و  آه  چنین  که  می نهادم 
پشت  دارد.  را  ارزشش  بااین حال،  نداشت. 
آن  است.  نهفته  حیاطی  مغازه،  باب  چند  آن 
انحنای  و  قوس  با  مغازه،  اولین  تیزِ  و  تند  پخ 
جداره  یک سوم  حدود  که  دوم  طبقه  بالکنی 
لطیف  و  نرم  می دهد،  پوشش  را  خیابان  به  رو 
شده است و افسوسی دیگر، از اینکه اصفهان تا 
طبقه  که  داشت  ساختمان هایی  اواخر،  همین 
دوم آن ها کم از طبقات همکفشان نداشت. یک 
بدنه به شدت شفاف با نرده های معمولا فلزی 
کوتاه و مغازه های خیاطی، سلمانی، دفتر فروش 
می شد،  قلاب  آن ها  به  نگاهت  وقتی  که  و.. . 
گستاخانه تا دل خیاطی  کنار می زد و  نرده ها را 
گیرد، برخلاف حالا  و سلمانی فرومی رفت تا آرام 
منِ  چشمان  بر  را  راه  بالایی  طبقات  جداره  که 
را  با توحشی هر چه تمام، نگاهم  ناظر بسته و 
شهر  جداره های  بر  که  مزاحم  مگسی  همچون 

نشسته است، می پراند.
که در  آن ساختمان های قدیمی همین حالا هم 
گوشه ای از شهر نیمه جان چنبره زده اند، راه نفوذ 
همین  گذاشته اند.  باز  عابران  ما  چشمان  بر  را 
مادی  مجاور  مسیر  در  آن  درِ  یک  ساختمان؛ 
است،  خالی  در  قفل  مغزی  جای  می شود.  باز 
دستی  اینکه  از  واهمه  با  می کنم.  چشم چرانی 
گردنم و با صدایی خشن  از پشت سر بزند پس 

بگوید: چه می خواهی؟ به چه نگاه می کنی؟
را  پلاک  سوراخ سنبه های  زیاد  کم حوصله ام، 
بسنده  است  عیان  آنچه  به  نمی کنم.  وارسی 
ساختمان  می گیرم،  را  مادی  کناره  می کنم. 
)ضلع  آن  پشتی  دیواره  و  دارد  ادامه  همچنان 
کوچه  که آجری است تا  جنوبی و غربی پلاک( 
عقب نشینی  با  نهایت  در  و  یافته  امتداد  گل ها 
کنج  زخم وزیلی شده  آجرهای  ساختمان ها، 

شمال غربی اش خودنمایی می کند.
کناره مادی، همان حال وهوای کناره مادی های 
دیگر را دارد. سبزتر، باریک تر و حالا دیگر خشک. 
نشاط  به  را  ملک  خیابان  که  باریک  خط  این 
خطی  دارد.  نام  رکن الملک  می دهد،  پیوند 
کمی بالاتر، محله را  دیگر تقریبا به موازات آن، 
نام خیابان شیخ یوسف.  با  شکاف داده است، 

را  خود  راه  ماشین ها،  رفت وآمد  بلوای  در  یخی 
کرده و در همان چند مترمربع پدیدآمده از  پیدا 
کوچه عزم  تعریض معابر، ریشه دوانیده و از تَه 
کرده اند. اما ترکیب رنگ سبز با  خیابان اصلی را 
کثرت  فضا، در بن بست ها دیدنی تر می شود. به 
گلدان  که به یک  به بن بست هایی برخورده ام 
گلدانی  نسبتا بزرگ ختم می شود، در واقع در و 
کناره آن، زیر زنگ یا آیفون خانه. بن بست،  در 
که  است  شهر  نیمه خصوصی  فضای  همان 
صاحبان  خود،  درازای  و  وسعت  به  بسته 
پلاک های پیرامونی خود را به مالکیت و تصرف 
هم  بی رحمانه اش  مثال  می کند.  وسوسه  آن 
بن بست هایی  ابتدای  نگهبانی  کیوسک های 
راهت  سد  زنجیر  یک  با  نگهبانی  که  است 
کجا و شما؟ آنجا، صاحبان آن چند  که  می شود 
که به بن بست باز می شود، نگهبانی را اجیر  در 
کوتاه و نقلی را تصور  کرده اند. اما بن بست های 
می شود.  باز  آن  در  در،  دو  بالا  دستِ   که  کنید، 
آخرین  نقطه  گلدان  بن بست هایی،  چنین  در 
است؛ نماد خفه شدن آتش حرکت. همین یک 
گویا پا  که  گلدان به قدری روحم را متأثر می کند 
به  نگاهم  تا  گذاشته ام.  صاحب خانه  سفره  در 
آمده ام  که  را  راهی  و  گلدان می افتد، می چرخم 

که نگاهم را با خود به  برمی گردم. آن درخت مو 
که  کفِ آسفالت  دلِ خانه می برد، نازهای یخی  
نده و 

ُ
گ گلدان  کرده اند یا همان  عزم پیش روی 

صلب ته بن بست، همه نشانه هایی ست که روح 
این محله به من منتقل می کند. از جنس همان 
بالکن ها و شفافیت بناهای قدیمی تر که در عین 
مرا  بیرون،  و  مرزِ مشخص درون  از  برخورداری 
واقعی  احساساتی  با  مراوده ای خیالی  وادی  به 
این  در  که  است  اولین بار  آنکه  با  می کشاند. 
کوچه ها قدم می گذارم؛ اما ارتباطم با محله قوی 
و دل نشین است. شاید آنچه معماران نه چندان 
شفافیتی  بوده اند،  پایبند  بدان  شهر  این  دور 
نقش  شهر  تن  بر  مختلفی  انحای  به  که  است 
در  محله ها  من،  آرمان شهر  در  است.  می بسته 
را  تعامل  این  و  پیش قدم اند  یکدیگر  با  تعامل 
وام دار ساختارهایی اند که با شفافیت خود چشم 
را به بازی گوشی و سیاحت فرامی خوانند و درون 
نزدیک  یکدیگر  به  باریک  مرزی  تا  را  بیرون  و 
که آبشارهای سبز جاری  می کنند. آرمان شهری 
از دیواره خانه هایش، مرا به سفری خیال انگیز 
و  ندارد  معنایی  »در«  آنجا  می برد؛  خانه  درون 
چشمان من با گستاخی هر چه بیشتر در دل شهر 

جولان می دهد.

شفافیتیازدسترفته
هنوزهممیتوانمآرمانشهرخودرابرتناینشهرنقاشیکنم

بن بست، 
همان فضای 

نیمه خصوصی 
شهر است 

که بسته به 
وسعت و درازای 

خود، صاحبان 
پلاک های 

پیرامونی خود 
را به مالکیت 
و تصرف آن 

وسوسه می کند
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میدان  در  اصفهان  پستخانه  سیدرضاخان 
به  نشاط  پست  کارمندان  با  دارد.  قرار  جلفا 
گفت وگو می نشینیم و هرچه می دانند بی دریغ 
از جمله درباره تاریخ  در اختیارمان می گذارند. 
پست  ساخت  تاریخ  اینکه  و  ایران  در  پست 
از  بعد  رؤسای  و  برمی گردد   ۵۶ سال  به  نشاط 
امری،  پرورش،  افتخاری،  آقایان  آن  انقلاب 
قانع، رضایتی، رجالی و باقری بوده اند. از رؤسا 
کارمندان قبل از انقلاب اداره پست و تلگراف  و 
عبدالعلی  مرحوم  به  می توان  هم  اصفهان 

کرد. حکمت و آقای علیرضا باستی اشاره 
تاریخ  درباره  زیادی  اطلاعات  اما  محله  مردم 
ندارند.  نشاط  پست  به خصوص  و  پست 
این  اینکه  به  می شود  محدود  حرف ها 
ساختمان پیش از انقلاب حسینیه بوده است و 
رضاشاه در حین حرکت به سمت تبعیدگاهش 
گذرانده  در جزیره موریس شبی را در این مکان 
است. گشتن و پرسیدن ها ما را به آقای حسین 
مقصودی اصفهان پژوه می رساند که تحقیقات 
داده  انجام  اصفهان  در  پست  درباره  مفصلی 

نشاط  خیابان  در  که  گذاشته اند  نشاط  جهت 
واقع شده است؛ اما اینکه آیا میرزا عبدالوهاب 
کن  سا معتمدالدوله  به  ملقب  اصفهانی  نشاط 
زیاد  یا نه جوابش به احتمال  این محله بوده 
که در دوره پهلوی  تیمی  منفی است. هرچند 
شهر  خیابان های  اسامی  انتخاب  مسئول 
انتخاب  بی دلیل  را  اسمی  هیچ  بود،  شده 
نکرده است. اینکه نام نشاط به عنوان شاعر و 
خوشنویس و نخستین وزیر امور خارجه ایران 
بر این خیابان انتخاب شده احتمالا از سر ذوق 
کسانی چون مرحوم عباس بهشتیان  و سلیقه 
روزها  این  گرچه  ا ایران  در  پست  است.  بوده 
پیدا  تحول  مردمان  زندگی  شکل  تغییر  بنابر 
نظیر  خاطراتی  تداعی گر  همچنان  اما  کرده، 
یا  کودکی  در  پستی  تمبرهای  جمع کردن 
کتاب های  در  که  است  تلگرافی  ارتباطات 
نقشش  مشروطه  دوره  در  به خصوص  تاریخ 
به واسطه  امروزه  که  ارتباطاتی  است.  پررنگ 
دیگرگونه  و  عجیب  شکلی  تکنولوژی  حضور 

کرده است. پیدا 

یکی از نام های آشنا برای اهالی محله نشاط و 
شهر اصفهان، پست نشاط است، از آن جهت 
که پست مرکزی شهر است و از معدود جاهایی 
گذرش به  که هر اصفهانی لااقل یک بار  است 
آن افتاده یا می افتد. برای همین کنجکاو شدم 
کم وکیف  تا سری هم به پست نشاط بزنم و از 
سابقه  شوم.  باخبر  مکان  این  تاریخ  و  کارها 
معلوم  مشخص  به طور  اصفهان  در  اما  پست 
سرنخ هایی  مختلف  منابع  در  هرچند  نیست. 
به طور  زمانی  چه  از  اینکه  اما  می شود،  دیده 
داشته  وجود  چاپارخانه  اصفهان  در  دقیق 
است و در چه مکانی بوده است معلوم نیست. 
اینکه چاپارخانه در همه جای این  قدر مسلم 
داشته  وجود  هخامنشیان  دوره  از  مملکت 
امیرکبیر  زمان  از  امروزی  به صورت  اما  است؛ 
و  پست  اداره  به  بعدا  )که  پست  و  چاپارخانه 
امکان  و  آمد  به وجود  داد(  نام  تغییر  تلگراف 
استفاده از آن برای مردم عادی هم مهیا شد. 
اختصاص  آن  به  که  مکانی  هم  اصفهان  در 
داده شد بین مسجد شیخ لطف الله و چهارسو 
که  جایی  بود.  نقش جهان  میدان  در  مقصود 
در  نفیس  بسیار  و  گچ بری  سردری  با  امروزه 
اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  تمکن 
پست  موزه  به  آن  اختصاص  شاید  و  است 

کار صحیح تری باشد. اصفهان 
بر  که  بوده  اصفهان  مرکزی  پست  اولین  این 
گاریخانه دولتی  روز نقشه سید رضاخان با نام 
)ملک( اسم برده شده است. همچنین منابعی 
این  جناب  میرسیدعلی  »الاصفهان«  مثل 
محمدعلی  و  پستخانه  کاروان سرای  را  مکان 
آن  کرباس«  یک  »سروته  کتاب  در  جمالزاده 
مرکز  دومین  آن  از  بعد  می نامند.  چاپارخانه  را 
روبه روی  سپه  خیابان  ملی  بانک  جنوب  در 
شده  برقرار  امروزی(  )پارکینگ  تیموری  تالار 
بازارچه  )حدود  پایین  چهارباغ  در  سپس  و 
حاجمحمدعلی( و بعد فلکه فیض و در نهایت 
اصفهان  پست  مرکزی  شعبه  نشاط  پست 
وجود  شهر  در  هم  باجه هایی  البته  و  می شود 
که روی نقشه  داشته است. لازم به ذکر است 

کتابی درباره  کنون نیز مشغول نگارش  است و ا
گفت وگو  پست در اصفهان است. با ایشان به 
از  پیش  که  می گوید  برایمان  و  می نشینیم 
خانه  فعلی  نشاط  پست  به جای  سال ۵۶ 
رضاشاه  حضور  شایعه  و  است  بوده  مسکونی 
را هم در این مکان، بی پایه و اساس می داند 
خانه  در  یا  احتمالا  رضاشاه  که  می گوید  و 
پرورش  و  آموزش  )موزه  دهش  عطاءالملک 
کنار  )پارکینگ  اشراقی  خانه  در  یا  فعلی( 
برایمان  بعد  و  گذرانده  را  شب  سینما ساحل( 
و  اصفهان  در  پست  مغفول مانده  تاریخ  از 
اهمیت آن می گوید. می پرسم چرا پست نشاط 
را در این مکان ساخته اند و اساسا چرا نام این 
خیابان نشاط است؟ مگر نشاط اصفهانی شاعر 
دوره بازگشت ادبی در چنین محله ای سکونت 
داشته است؟ سوال ها را با طمأنینه و یکی یکی 

جواب می دهد. 
در  دلیل  این  به  تنها  را  نشاط  پست  می گوید 
تقریبا  محله  این  که  ساخته اند  نقطه  این 
این  از  را  نامش  و  بوده  اصفهان  شهر  مرکز 

پستنشاط
آنچهدربارهپستدراصفهانبایددانست

به  و  داشت  بانکی  کار  پدرم  صبح  روز  یک 
همین جهت زودتر از خانه بیرون آمدند و با 
که  آقاتهرانی  بن بست  از  شدیم.  همراه  هم 
دیدن  با  هم زمان  شدیم،  شیخ یوسف  وارد 
سلام  ایشان  به  بلند  پدرم  غریبۀ   آشنا  چهره 
شد.  پاره   محله  چرت  که  بلند  اینقدر  کرد. 
پیش رفت دست مرد را فشرد و او را در آغوش 
گر سلام بلند پدرم نبود، فکر می کردم  گرفت. ا
که نه،  کارها از پدرم بعید  در خوابم. آخر این  

ابعد بود!
احوال پرسی  و  سلام  پدرم  با  گرمی  به  آن ها 

کردند اما به من نگاه نکردند. 
هیچ  پدرم  برسیم  مدرسه  به  که  زمانی  تا 

غرق  عمیق  رؤیایی  در  انگار  نزد،  حرفی 
ازشان  برگشتم  خانه  به  که  ظهر  شده  بود. 
بهش  صبح  بود  کی  آقاهه  »اون  پرسیدم: 
رؤیا پردازی  از  نشانه ای  دیگر  کردید«  سلام 
صدرعاملی  آقای  گفت:»  نبود،  چهره اش  در 

معلم زبان ما در دبیرستان بودند«.
آراسته  شلواری  و  کت  با  می دیدشان  روز  هر 
دانشگاه  در  که  بعدها  دست.  در  کتابی  و 
از  را  اسمشان  بارها  شدم  دانشجو  اصفهان 
که  بود  زمان  آن  و  شنیدم  مختلف  استادان 
بسیاری  با  پدرم  زبان  معلم  فهمیدم  تازه 
محبوب ترین  از  او  دارد.  فرق  معلمان  از 
)صاحب  معین  محمد  دکتر  نزد  دانشجویان 
لغات نامه معین( بود. دو مدرک لیسانس در 
رشته زبان و ادبیات فارسی و زبان وادبیات 
و  زبان  لیسانس  فوق  داشت،  انگلیسی 
مقطع  واحدهای  و  داشت  انگلیسی  ادبیات 

گذرانده بود.  دکترا را 

او  داشته  مهم ترین  که  فهمیدم  بعدها 
امام  خیریه  انجمن  عضو  بود.  بزرگش  قلب 
خیابان  در  را  زمینی  قطعه  و  بود  زمان )عج( 

کرده بود. استانداری وقف این انجمن 
که از خانه بیرون  مهر ماه سال 89 صبح زود 
غیره منتظره ترین  این  و  ندیدمشان  آمدم 
پدر  از  بود.  دانشگاه  روز  اولین  برای  اتفاق 

کرد. گرفتم اظهار بی اطلاعی  سراغشان را 
بود.  غ  شلو شیخ یوسف  بود.  دانشجو  روز 
خود  به  را  جمعیتی  چنین  کوچه  حال  به  تا 
بودند.  پوشیده   سیاه  همه  و  ندیده بود 
منزلشان  سمت  به  جمعیت  با  بی اختیار 
که دیدم یکه خوردم  کردم. عکس را  حرکت 
که من ندیدم.  کی موهایشان سفید شده  بود 
زده  زل  من  به  لبخندی  با  اعلامیه  عکس 

 بود.
روحتان شاد
استاد  سیدعباس صدرعاملی

یادم  خوب  را  دیدمشان  که  اولین باری 
پیاده  و  بودم  ساله  چهارده  زمان  آن  است. 
مردی  روز  هر  و  می رفتم  رحمت  مدرسه  به 
و  کت  جو گندمی،  موهای  با  کامل سال 
کس خورده  وا کفش هایی  و  آراسته  شلواری 
به  و  دارد  دست  در  کتاب  یک  که  می  دیدم 
و  می کند  حرکت  شیخ یوسف  ابتدای  طرف 
اوایل  نشاط.  خیابان  سمت  می پیچد  بعد 
شده  بود  بعدها  اما  می دیدمشان  اتفاقی 
بیرون  خانه  از  طوری  که  برایم  بازی  نوعی 
بروم که مرد مرموز کتاب به دست را ببینم. در 
قوه تخیلم برای آن مرد با قامت چهارشانه و 

که نیافریده بودم. ظاهر آراسته چه نقش ها 

غریبۀآشنا
معلموالادرمحلهما

پست در ایران 
اگرچه این 

روزها بنابر تغییر 
شکل زندگی 

مردمان تحول 
پیدا کرده، 
اما همچنان 

تداعی گر 
خاطراتی نظیر 

جمع کردن 
تمبرهای پستی 
در کودکی است

سجاد حقیقت قهفرخی

سما جوان

نویسنده مهمان
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ارتبــاط  برقــراری  از  ع  نــو ایــن  شــاید  اســت. 
تکنولــوژی  پرشــتاب  عصــر  در  کــه  مــا  بــرای 
تلفن هــای  از  اســتفاده  بــا  و  می کنیــم  زندگــی 
همراهمــان می توانیــم همه جــا حضــور داشــته 
بــرای  امــا  برســد؛  نظــر  بــه  عــادی  باشــیم، 
اندرونــی  دیوارهــای  آرام آرام  کــه  آدم هایــی 
و  حضــور  نوعــی  می گذاشــتند،  ســر  پشــت  را 
کــه در اصــل  کســانی بــود  ارتبــاط بی واســطه بــا 
ــه  ک ــی  ــدند. غریبه های ــوب می ش ــه محس غریب
قاعدتــا بــه حریــم درونــی خانــه راهــی نداشــتند 
گشــوده  آغــوش  تراس هــا  گویــی  کنــون  ا و 
بودنــد و آن هــا را تــا آســتانه خانــه می آوردنــد.   
ــان  ــم همچن ــاط ه ــه نش ــار محل کن ــه و  گوش در 
بــه بیــرون را  می تــوان ردپــای تراس هــای رو 
بــه ســمت  گاه  کــه  تراس هایــی  گرفــت.  پــی 
خیابــان بــاز شــده اند و نظاره گــر هیاهــو و تکاپــو 
کنــار مــادی آغوش  گــذر  گاه بــه ســمت  هســتند؛ 
و  نشســت  آن هــا  در  می شــود  کرده انــد:  بــاز 
ــرد؛  ک ــا  ــطح آب را تماش ــان روی س ــایه درخت س
کــه  کوچــه خلوتــی بــاز می شــوند  گاه صرفــا بــه  و 
از آن رد می شــود و دســت  هرازگاهــی عابــری 
تراس هــای  هســت  هرچــه  می دهــد.  تــکان 
جمعــی  زندگی هــای  خاطــره  قدیمــی 
خاطــره  می کننــد.  تداعــی  را  ازدســت رفته 
محیــط  بــا  پیوســته  و  بی واســطه  ارتبــاط 
ارتبــاط  ایــن  دلیــل  بــه  کــه  مــرزی  و  بیــرون 
کــه  زمانــی  بــود. خاطــره  آرام آرام محــو شــده 
می شــد فضــای خیابــان را عرصــه ای تماشــایی 
کــرد و بــه نظــاره اش نشســت. خاطــره  تلقــی 
آن  دور،  زمانــه ای  در  زیســت  شــیوه  تغییــر 
گرفتیــم از پــرده بــرون  کــه تصمیــم  روزهایــی 
بناهــا  کــه  روزهایــی  آن  ببینیــم،  و  بیاییــم 
کردنــد  دست هایشــان را بــه طــرف بیــرون دراز 
و مــا را رودرروی هــم قــرار دادنــد، بــه عبــارت 
گشــودگی های تــراس خودشــان  بهتــر بناهــا بــا 
آشــتی  می گذشــت،  بیــرون  آنچــه  بــا  را  مــا   و 

دادند. 

قدیمی تــر  محله هــای  و  خیابان هــا  در 
کــه راه برویــد، هرازگاهــی بناهایــی  اصفهــان 
ــه  ک ــد  ــال می بینی ــل س ــتر از چه ــری بیش ــا عم ب
بیــرون زده  حجمــی  بالایشــان  طبقه هــای  در 
دارنــد. مشــخصات دیگــر ایــن بناهــا عبــارت 
نرده هــای  متــر،   ۳ کثــر  حدا عــرض  از  اســت 
بــا  چوبــی  یــا  ســنگی  ســتون های  فلــزی، 
یــا  در  و  کنده کاری شــده  سرســتون های 
ــرد. ایــن  ــا می ب ــه داخــل بن کــه راه ب پنجــره ای 
خوانــده  تــراس  کــه  بیــرون زده  حجم هــای 
سرک کشــیدن  خیــال  کــه  انــگار  می شــوند، 
کــه در  بــه خیابــان و رصــد اتفاقاتــی را دارنــد 
گیرشــان  فرا حضــور  پیشــینه  می گــذرد.  آن 
بــه  می تــوان  را  ایــران  شــهری  معمــاری  در 
نســبت  پهلــوی  اوایــل  یــا  قاجــار  دوره  اواخــر 
از  آرام آرام  بناهــا  کــه  دوره ای  همــان  داد. 
کردنــد  میــل  برون گرایــی  بــه  درون گرایــی 
گــذر  بــه  رو  را  بیرونی شــان  جداره هــای  و 
تبدیــل  و  بزرگ تــر  و  بــزرگ  گذرهــا   گشــودند. 
بــه خیابــان شــدند و هم پــای ایــن تغییــرات، 
بالکن هــای خارجــی بناهــا دریچــه ای شــدند 
جایــی  بیــرون؛  محیــط  و  بنــا  ارتبــاط  بــرای 
بــه تماشــای  بــا فاصلــه  کــه می شــد در آن هــا 
ــه  ــن فاصل ــت. ای ــان نشس ــذر و خیاب گ ــه و  کوچ
ــان،  ــر خیاب ــراس و عاب ــر در ت ــخص حاض ــه ش ب
حضــور  بــدون  کــه  مــی داد  را  امــکان  ایــن 
ارتبــاط  هــم  بــا  بیــرون  محیــط  در  مســتقیم 
جــاری  رویدادهــای  ناظــر  شــخص  بگیرنــد. 
بــه  کــه  کنــد  و عابــر حــس  باشــد  در خیابــان 
کــه در واقــع  درون فضایــی فراخوانــده شــده 
کننــد،  بــا آن غریبــه اســت.  بــا هــم صحبــت 
ــرار  ــدون اینکــه مســتقیم رودرروی یکدیگــر ق ب
ــا بــدون صحبت کــردن صرفــا  گرفتــه باشــند و ی
فضــای  در  کــه  باشــند  چیــزی  آن  نظاره گــر 
ــه در  ک ــگار  ــت. ان ع اس ــو ــال وق ــان در ح مقابلش
زبــان اهالــی معمــاری زندگــی درون و بیــرون 
گــره خــورده  کــرده و بــه هــم  فضــا امتــداد پیــدا 

آغوشگشودهبهسمتخیابان
برقراریارتباطبینفضایدرونوبیرونباساختتراسدرجدارهخیابان

کت و  پر است از قاب عکس هایی از مردانی با 
کشیده و صورت سه تیغ  شلوار و پیراهن های اتو 
کرده و لبخندی گوشه لب که به هرکس که وارد 
مغازه شود نگاه می کنند. به دنبال آقای عکاس 
می گردم. از اتاق تاریکی بیرون می آید. در ابتدا 
اطلاعاتی از پاساژ توکل می گیرم و اینکه رونق این 
پاساژ در این قسمت از شهر اصفهان چقدر بوده 
است؟ او نیز اطلاعاتی می دهد از سال ساخت که 
1۳۶0 بوده و اینکه ظاهرا آنجا هیچ وقت رونق 
خاصی نداشته است. دلیلش را که جویا می شوم 
گذر نبوده و از اول هم  می گوید اینجا زیاد محل 

ورشکسته بوده است.   
در  هم  آن  عکاسی  یک   وجود  پاساژ  بر  علاوه 
از شهر  نقطه  این  در  و همچنین  چنین مکانی 

درباره  را  سوال هایم  پس  است.  جالب  برایم 
عکاسی در آنجا می پرسم. آقای عکاس می گوید 
که نزدیک به سی وپنج سال است که در آنجا کار 
کرده و قبل از آن نیز در چهارباغ  عکاسی را شروع 
می گوید:  ادامه  در  داشته است.  مغازه  عباسی 
که  آتلیه هایی  از  همین خیابان چهارباغ پر بود 
روزانه مردم بسیاری برای مناسب های مختلف 
از  مدتی  از  بعد  او   می کردند.   مراجعه  آن ها  به 
کرده و خیابان نشاط را انتخاب  آنجا نقل مکان 
این  در  عکاسی  نبود  نیز  را  دلیلش  می کند؛ 
که  رونقی  به  توجه  با  محدوده عنوان می کند. 
عکاسی در روزگار قبل تر داشته، او می گوید: وجود 
لازم  شهر  پرجمعیت  محله های  در  را  عکاسی 
می دانست که نشاط نیز یکی از آن محله ها بوده 
قبل تر  روزگار  بروبیاهای  از  عکاس  آقای  است. 
آتلیه اش  مردم  خود  خانه های  اینکه  از  گفت. 
از  زمان  آن   که  گفت  عکس هایی  از  بوده اند. 
عکس های  یا  بودند  گرفته  عروسی  محافل 
مختلف  کارهای  برای  مردم  که  سه درچهاری 
که حالا دیگر پلیس به  می گرفته اند. او می گوید 

گرفته است و همه یک  علاوه ده جای آن ها را 
عکس فوری در همان مکان می گیرند و تمام. 
به مرور زمان اهمیت آتلیه رفتن در زندگی مردم 
لذت ها  از  را بخشی  کار  آن  و دیگر  کم رنگ شد 
او  نمی کردند.  حساب  خودشان  سرگرمی ها  و 
کساد شده است نه به خاطر  کار ما  می گوید حالا 
کرونا بلکه دیگر کسی پول ندارد بخواهد عکاسی 
بیاید. وقتی پول نباشد هنر هم معنایی ندارد. 
و   می گیرند  عکس  راحتی  به  روزها  این  مردم 
می کنند  پاک  را  آن  شوند  خسته  هم  هروقت 
به  رو  شغل  این  می گیرند.  دیگری  عکس  و 
کارش سوال  درباره محل  او  از  فراموشی است. 
گر در چهارباغ مانده بودند شاید  ا اینکه  کردم و 
گفتند  کارشان رونق بیشتری  داشت، اما اینطور 
ملک صالحی  پاساژ  به  پیش  شب  چند  من  که 
عکاس  پنج  فقط  آن زمان  در  رفتم؛  چهارباغ 
هم  یکی شان  حالا  ولی  بودیم،  پاساژ  این  در 
اغذیه فروشی  و  لباس فروشی  به  همه  و  نمانده 
تبدیل شده اند. اما من در این نقطه از شهر هنوز 

نفس هایی می کشم. 

که برخی از آن ها  مکان هایی در شهر وجود دارد 
به متروکه هایی بی نام و نشان تبدیل شده اند و 
یا مکان هایی که تا متروکه شدن چند قدم فاصله 
دارند. در خیابان نشاط اصفهان پاساژی وجود 
کوچک،  پاساژی  توکل«.  »پاساژ  اسم  به  دارد 
و  خیابان  به  رو  بالکن  یک  دارای  و  سه طبقه 
چند مغازه  محدود. سری در پاساژ می گردانم و 
جز دوتا مغازه، چیز دیگری در آن نمی بینم. دو 
که چراغ پاساژ را روشن نگه داشته اند  مغازه ای 
و  رنگ  پاساژهای  برابر  در  متروکه شدنش  از  و 
یکی  کرده اند.  جلوگیری  حاضر  روزگار  وارنگ 
مغازه میناکاری است و دیگری عکاسی.  برای 
گرفتن اطلاعات به سراغ مغازه همکف می روم:  
عکاسی  می شوم.  مغازه  وارد  پیوند.  عکاسی 

پایانماجراییکاتاقتاریک
هاجر  مهرجویانپاساژتوکلجاییبرایعکاسیپیوند

تراس های 
قدیمی خاطره 

زندگی های 
جمعی 

ازدست رفته را 
تداعی می کنند. 

خاطره ارتباط 
بی واسطه 

و پیوسته با 
محیط بیرون 

و مرزی که به 
دلیل این ارتباط 

آرام آرام محو 
شده بود

ساناز تولائیان
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محمد حسین اخوان صراف

این خاندان خاتون آبادی سید عبدالحسین 
است  سیدالعراقین  به  معروف  خاتون آبادی 
صدر  مدرسه  و  سیدالعراقین  مسجد  که 
سیدالعراقین  تکیه  و  پاقلعه  در  سیدالعراقین 
است.  ایشان  به  منسوب  فولاد  تخت  در 
موقوفاتش  و  چهارباغ  علمیه  مدرسه  تولیت 
از فوت وی در سال  بود و پس  ایشان  با  نیز 
1۳۵0 قمری تا سال ها مدرسه چهارباغ خالی 

از طلبه و متروکه شد.
سادات  خاتون آبادی  سادات  جمله  از 
برجسته  وجه  که  هستند  نعمت اللهی 
فرقه  به  انتساب  و  تصوف  به  گرایش  آن ها 
پاقلعه  محله  همین  در  است.  نعمت  اللهی 
هم خانقاهی داشته اند و در حال حاضر هم 
نعمت اللهی  سادات  به  متعلق  که  منزلی  در 
و  جشن  از  اعم  مذهبی  جلسات  است، 

که  نعمت اللهی  سادات  از  شاخص  افراد 
و  دستگیری  سمت  اخیر  سال های  در 
عباس  میرزا  از:  عبارت اند  داشته اند  ارشاد 
کبر موافقعلی شاه، میرزا  پاقلعه ای، میرزا علی ا
میرزاعباس(،  )فرزند  پاقلعه ای  زین العابدین 
میر محسن نعمت اللهی )فرزند موافقعلی شاه( 
که این افراد هرکدام در زمان خود به دستگیری 
و ارشاد فقرای نعمت اللهی می پرداختند و بعد 
از فوتشان در تکیه خاتون آبادی تخت فولاد، 
شدند.  سپرده  ک  خا به  اجدادشان  جوار  در 
سادات  از  زیادی  افراد  نامبرده  افراد  به جز 
مدفون  خاتون آبادی  تکیه  در  نعمت اللهی 
مذهبی  برنامه های  حاضر  حال  در  هستند. 
منزل سادات نعمت اللهی تحت نظر و اشراف 
کبر نعمت اللهی فرزند  جناب آقای حاج سید ا

میر محسن اجرا می شود.

می شدم  واحد  اتوبوس  سوار  که  قدیم ها 
که  ایستگاهی  هر  به  رانندگان  بعضی 
می رسیدند، بلند اسم آن ایستگاه را می گفتند 
که می خواهد پیاده شود جا نماند.  کسی  تا 
به یاد دارم وقتی با اتوبوس از خیابان نشاط 
رد می شدم نقطه ای بود که راننده داد می زد: 
یا  قلعه طبره  جوار  در  پاقلعه  محله  پاقلعه. 
هم  تسمیه اش  وجه  و  بوده  واقع  طبرک 
شرقی  ضلع  تقریبا  است.  همجواری  همین 
هشت بهشت  خیابان  مابین  نشاط  خیابان 

لی )یا جُلی( می شود پاقلعه.
ُ

گ کوچه حمام  و 
سادات  پاقلعه  کنان  سا مهم ترین  از 
خاندان  این  هستند.  و  بوده  نعمت اللهی 
و  هستند  خاتون آبادی  حسینی  سادات  از 
علمی  خاندان های  از  خاتون آبادی  خاندان 
به  و  بوده اند  اصفهان  در  پرنفوذ  و  مشهور 
مناسبت سکونت در محله پاقلعه به سادات 
پاقلعه مشهور شده اند. در زمان صفوی امام 
یا  عباسی  )مسجدجامع  مسجدشاه  جماعت 
مسجد امام فعلی( و همچنین امامت جمعه 
چهارباغ  علمیه  مدرسه  تولیت  و  اصفهان 
منصب  است.  بود  خاندان  این  از  همواره 
زمان  از  اصفهان  شهر  رسمی  امام جمعه 
همواره  اسلامی  انقلاب  از  پیش  تا  صفوی 
آخرین  و  بود  باقی  خاتون آبادی  خاندان  در 
محمدمهدی  میر  هم  اصفهان  جمعه  امام 
زمان  از  بود.  خاتون آبادی  سلطان العلمای 
اسلامی  انقلاب  از  قبل  تا  فتحعلی شاه 
خاندان  در  هم  تهران  امام جمعه  سمت 
خاتون آبادی باقی و جاری بود. خانواده های 
مدنی،  سادات،  سیدالعراقین،  نعمت اللهی، 
المدرس،  مدرس زاده،  خاتون آبادی، 
با  که  از سادات خاتون آبادی هستند  همگی 
پاقلعه  در  کثرا  ا و  دارند  یکدیگر خویشاوندی 
از  افراد مهم  از  کن هستند. یکی  اصفهان سا

نشاط  خیابان  از  می کنند.  برگزار  عزاداری 
مقضی  عبدالحسین  شهید  کوچه  وارد  که 
سمت  که  دارد  وجود  دوراهی  یک  بشوید 
همائی  جلال الدین  علامه  خانه  به  راست 
سمت  کوچه  نبش  و  می رود  جلوخوان  و 
قدیم  محل  که  دارد  قرار  صفوی  خانه  چپ 
خانقاه نعمت اللهی اصفهان بوده و جزو ابنیه 
و  شده  محسوب  فرهنگی  میراث  ارزشمند 

ثبت ملی هم شده است. 
یَةُ عَلِیِّ بْنِ 

َ
در سردر خانه صفوی عبارت »وَلا

مِنَ 
َ
أ حِصْنِی  دَخَلَ  فَمَنْ  حِصْنِی  طَالِبٍ  بِی 

َ
أ

عَذَابِی« نقش بسته است. در سال های  مِنْ 
اخیر جلسات مذهبی سادات نعمت اللهی در 
که در مجاورت خانقاه قدیمی قرار  یک منزل 
قدیمی  منزل  این  به  است.  شده  برگزار  دارد 

گفته می شود. کهنه  به اصطلاح خونه 

دوشرفتمخانقاهیباهزارانآرزو
ساداتنعمتاللهیپاقلعهاصفهان

نشاط می شویم از نظر کالبدی به مانند هزارتویی 
این  و  است  خانه هایی  کدام  هر  در  که  هستند 
قدیمی  اصطلاح  به  یا  دالان ها  توسط  خانه ها 
وصل  همدیگر  به  پیچ   در  پیچ  ساباط های  آن 
کوچک شاید چهار  و در یک بن بست  می شوند 
یا پنج درب خانه دیده شود. درها با فاصله های 
آن ها  فاصله   شاید  دارند.  قرار  یکدیدگر  از  کمی 
به  توجه  با  باشد.  نیم متری  جرز  یک  اندازه  به 
این حد نزدیکی درها، صاحبانشان تا چه اندازه 
دو  درب  هستند؟  ارتباط  در  خود  بغل دستی  با 
روی  در  دم  خانم های   و  است  باز  خانه ها  از  تا 
خوش  باهم  و  نشسته اند  خانه شان  سکو های 
به  سنش  که  صغری خانم  می کنند.  بش  و 
به  ویژه  صمیمتی  با  را  ما  است،  بیشتر  نسبت 
گونه ای  به  می کند.  دعوت  خانه اش  داخل 
ولی  می شناسند،  را  ما  مدت هاست  گویی  که 
مهمان نوازی  که  می شویم  متوجه  ادامه  در 

شدیم  واردش  که  خانه ای  آن هاست.  عادت 
وقار و اصالتی ویژه در آن نقش می زند. خانه ای 
کوچک با طاق و چشمه  و شیشه های رنگی ولی 
تعمیر شده و تا حدی مدرن شده. از روابط بین 
همسایه های  تک تک  او  می پرسم.  همسایه ها 
آنجا را می شناسد. اما در این میان می گوید من 
در  بودم  نزدیک تر  خیلی  همسایه ها  از  یکی  با 
می خوردیم  باهم  را  نهار  و  صبحانه  که  حدی 
کلی باهم حرف می زدیم. اسمش زینب بود و  و 
از تبریز به اینجا آمده بود. علاوه بر اینکه از هم 
گرفتیم، راه و رسم  کلی آشپزی و خانه داری یاد 
زندگی و نحوه برخورد با شوهر و بچه هایمان را 
نیز  یاد می گرفتیم. او می گفت زینب حالا به تبریز 
رفته است. ولی من هنوز در انتظارم تا یک روز 
به من زنگ بزند. این نوع از روابط فقط در خانه 
صغری خانم در جریان نیست. در آنجا تقریبا هر 
روز همسایه ها همدیگر را می بینند و ساعتی را با 
همین  وجود  آن ها  از  برخی  می زنند.  حرف  هم 
نوع از روابط را عاملی بر ماندگاری خودشان در آن 
محله می دانند. روابط آن ها فقط به اینکه باهم 
چند ساعتی را حرف بزنند ختم نمی شود بلکه در 
کنار هم کارهای رومزه خود را نیز انجام می دهند. 

کسری روبه رو  کم و  یا وقتی در خانه خودشان با 
شوند با یکدیگر بده بستان دارند. اما باوجوداین، 
گرچه  ا محله  خانم های  از  دیگر  برخی 
خانه هایشان از نظر ساختار کوچه شبیه به صغری 
خانم و همسایه هایشان است می گویند روابط ما 
در روزگار حاضر فقط به سلام و احوالپرسی ختم 
شده است، اما در دوران گذشته این روابط خیلی 
که وصلت های بسیاری نیز  بیشتر بود، به حدی 
گرفت. جهان زنان قدیمی در  در این بین شکل 
کوچه و همسایه هایشان خلاصه می شود. به ویژه 
نیستند  خانه  در  شوهرانشان  که  مواقعی  در 
نیست  گسستی  را  رابطه ها  این  آنجا  در  گویی 
خود  نقش  هنوز  همسایگی  روابط  گفت  باید  و 
این محله ها  بازی می کند. در  افراد  را در زندگی 
همسایگی یک رابطه اجتماعی مهم است. این 
کیفیت محله ها را  نوع رفتارها می تواند به نوعی 
که آدم های  کیفتی  کند.  متمایز از دیگر محله ها 
از  با شکلی متفاوت  حاضر در خود همان مکان 
روابط آن را به وجود می آورند. روابط همسایگی 
گاهی از یک رابطه  فقط  اشکال مختلفی دارد و 
دیدن یک دیگر و دستی تکان دادن به یک پیوند 

دوستانه تبدیل می شود.

از  برخی  انسانی،  جوامع  ماشینی شدن  با 
دست  از  را  خود  جایگاه  اجتماعی  ارزش های 
شهری  مناسبات  در  آن ها  جمله  از  داده اند. 
در  کرد.  اشاره  همسایگی  روابط  به  می توان 
فضاهای شهری علاوه بر سنگ، آهن و طراحی 
کالبدی  ساختار  عنوان  با  چیزی  خانه ها، 
می کند؛  متفاوت  و  زیبا  را  فضاها  که  دارد  وجود 
همچنین وجود روح در فضاها بسیار مهم است. 
وجود  به  مکان  آن  در  آدم ها  حضور  را  روح  این 
از  بخشی  همسایگی  رفت وآمدهای  می آوردند. 
این ماجراست. شکل گیری این روابط نیز اصولا 
که بیشترین زمان خود  کودکان  از طریق زنان و 
می شود.  برقرار  می کنند  سپری  محله ها  در  را 
همین روابط، عاملی در پویایی و حرکت در محله 
که در محله  کردیم  هستند. در این شماره سعی 

نشاط این ماجرا را دنبال کنیم.
خیابان  پشت  کوچه های  از  برخی  وارد  وقتی 

سکونشینی
جایگاهروابطهمسایگیدرمحلههایشهری

یلدا  فروزانفر

از جمله سادات 
خاتون آبادی 

سادات 
نعمت اللهی 
هستند که 

وجه برجسته 
آن ها گرایش 

به تصوف 
و انتساب 
به فرقه 

نعمت  اللهی 
است
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تنهـــا ممـــرّ معـــاش خانـــواده ماســـت. بقالـــی 
کمـــر خیابـــان نشـــاط،  گاراژش در  حجعلـــی و 
ـــاد ســـالی نفـــس می کشـــند و مثـــل  شـــصت هفت
کتاب فروشـــی تدیـــن  حســـن شـــبانه روزی و 
کاســـب دیگـــر فرومی میرنـــد. پـــدرم  و ده هـــا 
کلانتـــری دهـــه چهـــل در خیابـــان  می گفـــت 

 هنــوز خیابــان هشــت بهشــت غربــی را بــه 
ســر نشــاط نکشــیده و ملــک شــرقی و غربــی 
نشــده بــود. اوایــل دهــه هفتــاد بــود. مــن و 
بــرادر دومــم بــه دبســتان نشــاط می رفتیــم. 
محلــه  محلــی  بافــت  در  نشــاط  دبســتان 
دنــدان  مثــل  حــالا  و  داشــت  قــرار  ملــک 
گلــزار  چهــارراه  نبــش  نصفــش  شکســته، 
جنوبــی جامانــده. خانــه پدربــزرگ اول ملــک 
قــرن  نیــم  از  بیــش  خــودش  و  بــود  شــمالی 
کوچه هــای  کوچــه پــس  خ زده و از  پابــه چــر
از  بــود. مــا و چهارتــا  بــه نشــاط رفتــه  ملــک 
زندگــی می کردیــم.  پدربــزرگ  پیــش  عمه هــا 
محمــد حقوقــی شــاعر و یــک شیرینی فروشــی 

بودنــد. کــرده  جاخــوش  مــا  ســرکوچه 
همگــی  کــه  بــودم  ابتدایــی  ســوم  کلاس   
رفتیــم.  پدربــزرگ  خانــه  از  و  شــده  خانــه دار 
حجعلــی پــوده ای در خانــه ملــک تنهــا مانــد. 
کلانتــر  زیربازارچــه  احمدآبــاد،  محلــه  در  مــا 
و  خریدیــم  خانــه  بن بســت،  کوچــه ای  در 
بابــا  عابــدزاده.  احمدرضــا  همســایه  شــدیم 
کتابخانــه  بــا  کــرد.  رهــا  را  موروثــی  شــغل 
آشــنا  امیرالمومنیــن ســر چهــارراه شکرشــکن 
شــدم و نمی دانــم چــرا در ده ســالگی »ایلیــاد 
بلافاصلــه  و  گرفتــم  را  هومــر  اودیســه«  و 
نشــاط  و  ملــک  از  چندســالی  دادم!  پــس 
دورافتادیــم. بابــا دوبــاره بــه نشــاط برگشــت 
کــرد و دوبــاره همــه  و ســوپر دانیــال را زنــده 
مدرســه  بــه  برادرانــم  و  مــن  فرومــرد.  چیــز 
شــرقی  هشت بهشــت  در  اقبــال  راهنمایــی 
می رفتیــم و عصرهــا بــه نشــاط برمی گشــتیم. 
کشــیدم،  قــد  مــن  رفتیــم.  دبیرســتان  بــه 
کــردم  تجربــه  را  مختلفــی  شــغل های 
در  خــودم  بــرای  و  شــدم  روزنامه نــگار  و 
شــریف واقفی  و  گلــزار  و  نشــاط  محله هــای 
دیــدم همــه  و  کــردم  اجــاره  و خواجــو خانــه 
تــو ختــم مــی شــود،  بــه نشــاط روی  راه هــا 

 . اصفهــان... 

 نان خــورده نشــاط و زندگی کــرده در ملکــم. 
پســوند پاقلعــه دارم و عمــری در چشــمه های 
ــته ام،  گش ــو  ــاطِ رویِ ت ــای نش کوچه ه ــزار و  گل
گلــی در انتهــای  کوچــه حمــام  اصفهــان... . از 
بــاغ  چنــد  پنــاه  در  شــمالی  ملــک  خیابــان 
از  گلابــی  و  ســیب  سرشــاخه های  کــه  میــوه 
آن بیــرون زده بــه مغــازه آبایــی ام می رســم. 
از  کــه  اســت  دهانــه ای  دو  بقالــی  مغــازه، 
غ زنــده تــا  دهــه ده تــا اوایــل شــصت، از مــر
مردانــی  و  می شــد  پیــدا  درش  اســتامینوفن 
کار  بــرای  قــرن  نخســتین  دهه هــای  در  کــه 
مثــل  شــهرضا  اطــراف  دهــات  از  تحصیــل  و 
کــره و  گنجغبــاد، قمبــوان، قهــی،  علی آبــاد، 
لارچــه و پــوده بــه اصفهــانِ نــو آمــده بودنــد، در 
آن می خوابیدنــد. مســافرانِ منتظــرِ اتوبــوس 
دماغــدار، مایحتــاج و توشه شــان را از اینجــا 
تامیــن می کردنــد تــا حجعلــی پــوده ای بــا بــار و 
گاراژ برســد  بنــه و بنشــن و مســافر و راننــده بــه 
بــرای  و لختــی بعــد، دکتــر ابوتــراب نفیســی 
کمــک او بیایــد؛  کتــاب روزانــه بــه  حســاب و 
شــگرفی  حافظــه  از  امــا  نــدارد،  ســواد  چــون 
برخــوردار اســت. آن هــا بــا هــم دوســتان جانــی 

بودنــد.
 دهه هـــای ســـی  و  چهـــل و پنجـــاه می گـــذرد 
کمـــک پدربـــزرگ  و پـــدر و عموهایـــم در بقالـــی 
اجتماعـــی  سیاســـی  حـــوادث  می کننـــد. 
ع  وقـــو بـــه  خیابـــان  ایـــن  در  بســـیاری 
ــی  ــه سـ ــط دهـ ــزرگ در اواسـ ــدد. پدربـ می پیونـ
بـــه ســـفر مصـــر و لبنـــان و شـــام و عربســـتان 
در  پنیـــرش  تـــن  یـــک  و  مـــی رود  عـــراق  و 
بـــه  را  مغـــازه می گنـــدد. عکســـش  زیرزمیـــن 
کاســـب متخلـــف خیابـــان نشـــاط در  عنـــوان 
بـــا  مـــا  و  ج می کننـــد  وقـــت در روزنامه هـــای 
ـــصت،  ـــه ش ـــم! در ده ـــف می کنی کی ـــنیدنش  ش
ــدازد.  ــرای خـــودش راه می انـ ــازه ای بـ ــا مغـ بابـ
گاراژ علـــی پـــوده ای و  کـــه پـــس از افـــول  کســـبی 
بـــه شـــوهر رفتـــن عمه هـــا و زن گرفتـــن عموهـــا، 

ســـاختمان های  از  ســـاختمانی  نشـــاط، 
بـــود.  کـــرده  اجـــاره  را  پـــوده ای  علـــی  گاراژ 
گاراژ  و  حجعلـــی  محلـــه  چندیـــن  اهالـــی 
ــی  ــن ذهنـ ــناختند. مـ ــافربری اش را می شـ مسـ
دهه هـــای  در  بقالانـــه  نقل هـــای  از  سرشـــار 

دارم. مختلـــف 

نشاطِرویتو!
روایتیبرایکودکیوشهر

زیاد  آن قدر  قدیمی اش  رادیوی  صدای  است. 
بزنم.  داد  مجبورم  سلام کردن  برای  که  است 
کنم. وقتی به میز  کم  که صدا را  اشاره می کند 
رادیو نزدیک می شوم، عکس های قدیمی کنار 
آن را می بینم و پرت می شوم به دهه 70. رادیو 
صدای  و  کشیده  کار  از  دست  مرد  شده،  کم 
ماشین خیاطی اش هم نمی آید. از او می پرسم 
این  می کند؟  کار  اینجا  است  سال  چند  که 
که مرد شبیه یک دوست  سوال جرقه ای است 
قدیمی، برایم حرف بزند. حدود ۵0سال است 
از خیابان  گوشه ای  که این مغازه خیاطی، در 
هم قد  که  ساختمانی  بالای  واقفی،  شریف 

مرد  اما  شده.  بنا  است،  آن  جلوی  درخت 
در  قبل تر  آمده.  اینجا  به  که  است  سال  یک 
که حالا  کار می کرده. مرد  خیاطی های دیگری 
جزئیات  تمام  فهمیده ام،  را  فامیلش  و  اسم 
قدیمی  رادیوی  از  می دهد.  نشانمان  را  مغازه 
که می گوید 40 سال پیش آن را 4800 خریده 
از سال 1۳۵9 همیشه  که  خ خیاطی اش  تا چر
17سالگی،  از  نجفی  آقای  بوده.  همراه  او  با 
حرفه  وارد  نبوده،  بیش  نوجوانی  زمانی که 
که از مدرسه به خانه  خیاطی می شود. یک روز 
می آمده، مادرش به او می گوید که نمی خواهم 
دنبال  است  بهتر  و  شوی  خیابان ها  علاف 
به  که  چرا  کند.  سرگرم  را  تو  که  بروی  کاری 
خودش  با  بیکاری  و  علافی  مادرش  گفته 
همان  از  نجفی  همین  برای  می آورد!  آلودگی 
گرد  اوایل شا را می گیرد.  نوجوانی پیِ خیاطی 
که در خیابان نشاط بوده،  یک مغازه خیاطی 
می افتد  جا  شغل  این  در  کم کم  بعد  می شود. 

دارد.   سن  سال   ۶0 به  نزدیک  که  الانی  تا 
از خاطرات مشتریانش  نجفی خوش رو است. 
و  هم سن  که  قدیمی اش  مغازه   از  می گوید. 
وقتی  هستند.  آنجا  که  است  وسایلی  با  سال 
که از شغلش راضی است یا نه،  از او می پرسم 
راضی  راضی هستم.  که  »بله  جواب می دهد: 
نشانم  را  گل هایش  کنم؟«  چیکار  نباشم 
می دهد و می گوید: »این ها دست پخت خودم 
گلدان هایش را در دستم  است!« و بعد یکی از 
از من یک  دارم  و می گوید: »دوست  می گذارد 
گلدان در دستم است.  یادگاری داشته باشی!« 
شاید  می کنم  فکر  این  به  و  خیابانم  وسط 
گیاهان همراه  هم نشینی هرروزه با خورشید و 
از  که  سنتی  نوای  و  خ خیاطی  چر صدای  با 
رادیوی قدیمی می آید، یک جور سبک زندگی 
بخشنده،  را  آدم  که  زندگی ای  سبک  است. 
سبک  جور  یک  می کند.  راضی  و  خوش رو 

زندگی به روش نجفی!

که روی شیشه مغازه  کلمات رنگ پریده ای  رد 
دارد.  قدمت  مغازه  که  می دهد  نشان  است، 
رویشان  میان  در  یکی  که  را  طولانی  پله های 
که  می رسم  دری  به  می روم.  بالا  است،  گل 
همان  از  دارد.  خود  درون  رنگی  شیشه های 
روی  بودم  ساله  شش  پنج  وقتی  که  درهایی 
بودم.  دیده  مامان  مامان بزرگِ  خانه  درهای 
چشمم  به  که  چیزی  اولین  می کنم.  باز  را  در 
گل هایی  است.  گل  از  پر  میزی  می خورد، 
برای  و  انداخته اند  روی شیشه  را  بدنشان  که 
کنج اتاق بزرگی،  خورشید دلبری می کنند. مرد 
خ خیاطی نشسته است و مشغول  پشت یک چر

دستپختیبرتنپارچههاوگیاهان
خیاطقدیمیمحلهشریفواقفیازشغلوگیاهانشمیگوید

عادل امیری

عطیه میرزاامیری

بقالی حجعلی 
و گاراژش در 
کمر خیابان 

نشاط، شصت 
هفتاد سالی 

نفس می کشند 
و مثل حسن 

شبانه روزی و 
کتاب فروشی 
تدین و ده ها 
کاسب دیگر 
فرومی میرند
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دوره جدید - شماره پانزدهم
ضمیــمـــه روزنـــامـــه اصفهان زیبـا - آذر 1399

دو محله نشاط و به ویژه شیخ یوسف از هویت های مهم این شهرند. خیابان نشاط اصفهان را که بگیرید و به سمت 
کنون متروکه شده اند؛ ولی نشان  گرچه ا جنوب بروید تا به محله شیخ یوسف برسید، پر از ساختمان هایی است که ا
از روزگاری دارند که به ویژه در دوران تاریخ معاصر، نقطه شروع تحولات مهم شهری بوده است. محله ای با مردمانی 
که می زدیم با مهربانی پذیرایمان بودند  کوچه هایی بسان هزار تو زندگی می کنند. درِ هر خانه ای را  که در  مهربان 
و با ما به صحبت می نشستند و در پایان ما را با دستانی پر بدرقه می کردند. در محله نشاط و شیخ یوسف هنوز 
که راه می روی حسی آشنا تو را در برمی گیرد  کوچه  پاره ای از روابط انسانی مثل همسایگی حفظ شده است. در هر 
کرده است و تو احساس بیگانه بودن نمی کنی. درختان هر خانه  که گویی اصالتی بدون هیچ آرایشی در آنجا خانه 
به سمت کوچه قدکشیده اند و فضای محله را خوش روتر کرده اند. زندگی در این محله ها حتی برای آدم هایی که از 

شهری دیگری آمده اند آرام است و سال هاست از بودن در آنجا لذت می برند. بعضی محله ها در شهر نقطه اتصال 
دیگر محله ها به همدیگرند و هر نقطه جغرافیایی از محله به یک قسمت مهم از شهر متصل می شود. محله نشاط 
که این ویژگی را دارد. انتهای جنوبی اش به محله خواجو می رسد، از غرب به  اصفهان یکی از محله هایی است 
خیابان ملک و از شرق به شریف واقفی و احمدآباد و از شمال به خیابان هاتف. هم جواری این محله با دیگر محله ها 
کرد. تیم هم محله در  از هم تفکیک  را  گاهی نمی توان حدومرز واقعی آن ها  بسیار تنگاتنگ است؛ به طوری که 
جست وجوهای خود در این دو محله با توجه به شکل مرزبندی اش که در بالا گفته شد، گاهی از مرزهای نشاط فراتر 
رفته و وارد محله هایی چون رکن الملک، ملک و شریف واقفی شده است. اما محتوای اصلی این شماره همان دو 

گانه و مفصل خواهد پرداخت. محله است و در آینده به هرکدام از محله های نام برده شده به صورت جدا

سرآغاز

نشاطی
بر لب شهر

همسایه نقش جهان  نشاطِ روی تو2 7 پست نشاط سرنوشت یک کوچه48

پروندهایبرایمحلهنشاطوشیخیوسف

کوچک ولی بی اندازه  کمی  بود. خانه میرزارضی 
پاکیزه و پر از نقش ونگار و کتیبه است.« 

روبه روی  کوچه   می روم.  خیابان  آن طرف  به 
انگار  است.  منشی  قصر  نام  همین  به  هم  آن 
به دنبال قصری هستم؛ اما هیچ قصری در آن 
آنِ  از  بزرگی  قصر  روزگاری  شاید  نیست.  پیدا 
که منشی بوده یا منشی الممالک لقب  شخصی 
که  آن قدر  برافراشته؛  سر  کوچه  این  در  داشته، 
نام محله را به خود اختصاص داده است. سردر 
نوشته  آن  روی  که  می بینم  را  خانه ای  زیبای 
درکوب  منشی.  قصر  تاریخی  خانه  است:  شده 
که  را می زنم تا سراغی از منشی الممالک بگیرم 
کوچه  این  در  اسم ورسمی  خود  برای  روزگاری 

تابلوی  به  نگاهم  می روم.  نشاط  محله  به 
بر روی  که نام »قصر منشی«  کوچه ای می افتد 
می روم  کوچه  داخل  به  است.  شده  نوشته  آن 
این  است.  کوچه  در  به همین  نام  و مسجدی 
بانی  و  شده  ساخته  صفویه  زمان  در  مسجد 
که  است  منشی الممالک   محمدرضا  میرزا  آن 
نسب او به خواجه نصیرالدین طوسی می رسد. 
منشی الممالک از علما و فضلا و ادبای خیرخواه 
و  بود  دوم  شاه عباس  زمان  معروف  هوشیار  و 
داشت.  منشی الممالکی  منصب  او  دستگاه  در 
محترم  و  عالی  بسیار  القاب  از  منشی الممالکی 
قدیم است و منشی الممالک فرامین و احکام و 
و  مُهر  به  و  را می نوشت  منشآت مهم سلطنتی 

امضای رسمی شاه می رساند.  
شاردن، سیاح فرانسوی، می نویسد: »یکی از این 
زیرا  است؛  منشی الممالک  به  موسوم  کوچه ها 
که  کوچه به نام میرزارضی  یک سمت تمام این 
سمت منشی الممالکی را داشته است، می باشد. 
این محل قبلا قبرستان بوده. پنجاه سال قبل 
فزونی  به  رو  اصفهان  جمعیت  که  سبب  بدان 
می گذارد، شاه آن را به شخص مذکور بخشید و به 
که در آن، ساختمان نماید. در میان  او اجازه داد 
بناهایی که منشی الممالک در اینجا به پا داشت، 
کاروان سرا و یک مسجد و یک  یک بازار و یک 
قهوه خانه است... . میرزا رضی منشی الممالک از 
یک خانواده قدیمی ایران و اولاد پسری خواجه 
نصیرالدین، عالم و ستاره شناس معروف، است 
که در حمله مغول در قرن دهم و یازدهم به آسیا 
والامقام  دانشمندی  هجری(  هفتم  قرن  )برابر 

زیبای قصر  در خانه  بدین تریب،  داشته است. 
مهدی  با  دارد،  زیباتر  شاه نشینی  که  منشی 
زهرانی، سرپرست این بوتیک هتل، درباره این 

خانه به گفت وگو نشستم.
مهدی زهرانی می گوید پدرش، مصطفی زهرانی، 
در اوایل سال 80 این ملک را برای حفظ اصالت 
تا   89 سال های  در  خرید.  خانه  این  احیای  و 
کرد. با معمار  9۶ این خانه را مرمت و بازسازی 
معماری  اصول  با  و  زهرانی،  علی  آن،  بی نظیر 
تا  کرد  اضافه  آن  به  باغچه ای  گودال  اصیل، 

فضای اقامتی برای مسافران آماده شود. 
آدم ها  بوتیک هتل،  »در  می گوید:  زهرانی 
می بینند،  که  را  باستانی  آثار  از  فراتر  معمولا 

هم  را  محلی  رسم ورسوم  و  معماری  از  حسی 
مسافران  برای  نمونه،  برای  می کنند.  مشاهده 
داریم.  هم  آشپزی  آموزش  خود  خارجی 
یخمه ترش،  بریونی،  مانند  اصفهانی  غذاهای 
ماست  خورشت  کوکوسبزی،  کشک بادمجان، 
همه  میل  باب  غذاها  این  چون  فرنی.  و 
نیست، براساس علایق اشخاص آموزش داده 
»در  است:  معتقد  زهرانی  مهدی  می شود.«  
زمان مرمت مشکلات بسیاری بوده است؛ ولی 
خوشحالی  و  نشاط  دشواری،  این همه  حاصل 
مسافران  چه  و  ایرانی  مسافران  چه  مسافران، 
حس  برایشان  تجربه  این  که  است  خارجی 

نوستالژی دارد.«
که  است  شهری  »اصفهان  می گوید:  پایان  در   
هرچقدر  و  است  آن  اصالت  آن،  نقطه قوت 
کنیم  کنیم این اصالت را حفظ  تلاش و همت 
که مانند الان  و نگه داریم، حتی در زمان هایی 
و  فرهنگی  نظر  از  را  بازده اش  دشواری هست، 
هنری می بینیم. مسافران خارجی ما می گویند: 
فرهنگ  و  هنر  می بینم،  اینجا  آنچه  هر  من 
که توانستیم یک بخشی از  است. ما مفتخریم 
این فرهنگ و هنر را به مهمانان ایرانی و خارجی 

خود بشناسانیم.« 
از درِ خانه قصر منشی که بیرون می آیم، به سمت 
را  حسن آباد  زورخانه  ابتدا  می روم.  راست 
می بینم. بعد از زورخانه، از زیر بازارچه حسن آباد 
کارگاه های  و  صنعتگران  هیاهوی  میان  در  که 
نقش  میدان  به  می توان  است،  صنایع دستی 

جهان  رسید.      

سرنوشتیککوچه
کوچهقصرمنشی

الهه باقری 

حنانه محمدی

با  افطار  از سفره  که خبری  یادآوری می کردند 
خریده،  پدر  که  گرمی  نان  و  مادر  دستپخت 
و  گفتم  بسم الله  کردم،  سر  را  چادرم  نیست. 
به  را  اتوبوس شدم و خودم  بیرون زدم. سوار 
از  جایی  اولین  رساندم.  جهان  نقش  میدان 
بود.  اینجا  کردم  پیدا  را  آرامش  که  شهر  این 
برگشتن  قصد  به  اذان،  به  مانده  ساعت  یک 
گوگل مپ  کمک  به  و  افطار  خرید  و  خوابگاه 
ضلع  تقاطع  و  میدان  شرقی  جنوب  گوشه  از 
ج  خار مسجدشاه  و  لطف الله  شیخ  مسجد 
چهارسوق  راست  سمت  انتهای  از  و  شدم 
در  یکی  که  بازارچه ای  توی  پیچیدم  مقصود 
طاق های  روی  شکل  قلبی  نورگیرهایی  میان 
سقف داشت و بعدها فهمیدم اسمش بازارچه 
را  طاق  روی  قلب های  است.   حسن آباد 
به  برسم  تا   ... سه،  دو،  یک،  می شمردم، 
چند  که  پیرمردی  دیدن  با  بازارچه  انتهای 

از  بود،  شمار قلب ها  گرم خریده  نان سنگک 
دستم در رفت.

کدوم طرفه؟ -سلام آقا، نونوایی سنگکی از 
از لهجه  ام فهمید اصفهانی نیستم.

 پرسید: »اصفهانی نیستی بابا جان؟« 
گفتم: »نه، دانشجوی اصفهانم.«

گفت: »خدا رسونده ات، این نونا برا سفره افطار 
امومزاده احمده، بیا بریم تا اذان نشده.«

کوچه رسیدیم  کوچه به  دنبالش راه افتادم و 
که  داد  توضیح  برایم  راه  توی  امامزاده.  به 
امامزاده از نوادگان امام محمد باقر )ع( است. 
شیر سنگی دارد و قبر یکی از همسران و فرزند 
بعد  است.  امامزاده  بنای  داخل  هم  امیرکبیر 
هم اضافه کرد دختر امیرکبیر، زن ظل السلطان 
زمین  امامزاده  بنای  رسیدیم،  وقتی  بوده. 
گذشته  دقایق  در  که  تصوراتم  با  آسمان  تا 
که  در  از  داشت.  تفاوت  بود،  شده  ساخته 
سنگی  شیر  یک  شدم،  امامزاده  حیاط  وارد 
محصور  شیشه  در  حفاظت  برای  که  دیدم  را 
انصاری،  محسن  حاج  شهید  آرامگاه  و  بود 
دیوارهای  خوشرنگ  آبی  از  پس زمینه ای  در 
بی  کاشیکاری های  و  گچبری ها  و  امامزاده 

که  حیاط  میانه  در  نمازگزاران  صف  و  نظیر. 
هنوز پیش از اذان، تکمیل نشده بود.

تو  برو  و  بگیر  وضو  جان،  »بابا  گفت:  پیرمرد 
صف، بین دو تا نماز افطاری میدن.«

محو محیط اطرافم، آخرین نفر از صف دوم، 
نماز  گرفتم.  جا  محله  حاج خانم های  پشت 
یک  امامزاده  خادم  خواندیم،  که  را  مغرب 
لقمه های  و  خرما  جعبه ای  و  چای  سینی 
بین  دست  به  دست  را  پنیر  و  نان  کوچک 
زیر  کردیم.  افطار  همه  و  چرخاند  صف ها 
همیشه  خدا  فهمیدم  ریسه ها،  نور  و  آسمان 
بغل  حاج خانم  است.  بنده هایش  مراقب 
که دختر  کرد به سوال پرسیدن  دستی ام شروع 
دانشجوی  گفتم  تا  محله ام.  آقای  حاج  کدام 
خوابگاهی هستم، با نگاه به ساعت، فهمیدم 
باید  و  رسیده  خوابگاه  به  برگشتن  وقت 
شده  مهمانش  که  امامزاده ای  زیارت  بدون 
عجله  با  که  امامزاده  در  از  برگردم.  بودم، 
روزی،  کردم  عهد  خودم  با  می رفتم،  بیرون 
افطار  به  را  داری  روزه  دانشجوی  جایی، 
سفره های  دلتنگ  کمتر  شاید  تا  کنم   دعوت 

خانه پدری اش شود.

خوابگاه در روز جمعه برای یک دانشجوی دور 
حکم  بعد  به  ظهر  اذان  از  خانواده،  و  خانه  از 
فاصله  اول  هفته های  می کند.  پیدا  قفس 
که  کودک  یک  مثل  را  دانشگاه  تا  خوابگاه 
طی  دلهره  و  ترس  با  برود،  راه  گرفته  یاد  تازه 
به  تنها  که  بار  اولین  هست  یادم  می کردم. 
بیرون،  آمدم  خوابگاه  از  دوستم  دیدار  قصد 
علاوه بر دست و پایم، جهت های جغرافیایی 
میدان  که  مقصد  به  رسیدن  برای  نیز  را 
زندگی  اما  بودم.  کرده  گم  بود،  جهان  نقش 
که باید »سِیرُوا فِي  دانشجویی به من یاد داد 
که زمان  کنم  رْضِ فَانْظُرُوا« را عملی تجربه 

َ ْ
ال

اندک است و اعمال بسیار. 
زندگی  سال  دومین  از  بود  روزی  جمعه 
شده  مصادف  که  اصفهان  در  دانشجویی ام 
رمضان.  مبارک  ماه  جمعه  اولین  با  بود 
راهروهای خوابگاه به دلگیرترین شکل ممکن 

کدومطرفه؟ سلامآقا،نونواییسنگکیاز
روایتیکدانشجوازشهر

انگار به دنبال 
قصری هستم؛ 
اما هیچ قصری 

در آن پیدا 
نیست. شاید 
روزگاری قصر 

بزرگی از آنِ 
شخصی که 

منشی بوده یا 
منشی الممالک 
لقب داشته، در 

این کوچه سر 
برافراشته است


